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برگزاری جشــنواره فجر هر سال 
این امــکان را فراهــم می کند تا 
درباره تنوع ژانری در ســینمای 
ایران ســخن گفت؛ چرخه هایی 
فرامــوش شــده و زیرژانر هــای 
گمشــده. درحالی که همه درباره 
گسترش تولید فیلم های کمدی 
سخن می گویند، سینمای ایران 
تجربه هــای متنوعــی در زمینه 
فیلم های ورزشــی نیز داشــته 
که یکــی از فراموش شــده ترین 
فیلم های ورزشی فیلم هایی درباره 

ورزش- نمایش کشتی کچ بود.
کشــتی کچ در ایــران در اوایــل 
دهــه ۳۰ بــا اقبــال عمومــی و 
غیررســمی مواجــه شــد. در 
کشوری که کشــتی ورزش اول 
آن محسوب می شود، توجه عامه 
جوانان به فنون و ضربات نمایشی 
یک کشــتی خشــن زمینه های 
اجتماعی فراوانی داشت. از سال 
۱۳۳۲نخستین باشگاه کشتی کچ 
با عنوان کیــان در منیریه افتتاح 
شــد. یک نظامی به نام ملک نیا، 
مدیریت و شــمس الله  الله بیگی، 
مربیگــری باشــگاه را برعهــده 
داشتند. اســتقبال از این باشگاه 
باعث شد به ســرعت باشگاه های 
دیگــری در نقاط دیگــر تهران 
و شهرســتان ها بــرای آموزش 
کشــتی کچ افتتاح و جوانان برای 
آموزش فنون کشتی کچ راهی این 

مکان ها شوند. 
مسابقات غیررســمی کشتی کچ 
روز هــای جمعــه در قلعه مرغی 
برپا می شــد. اکبر نقاش رفائیلی 
)معروف به اکبــر تایتان(، هایک 
هوســپیان، فیــروز داداشــپور، 
ســیف الله ســلیمانی، ذبیح الله 
ذبیح پــور، علــی آزاد، جــلال 
پیشوائیان و بسیاری دیگر ازجمله 
ورزشکارانی بودند که در باشگا ه ها 
به کشتی کچ می پرداختند. اقبال 
جوانان از این ورزش به مطبوعات 

و بازار نشر هم کشید.
فــروش فیلم هــای مربــوط بــه 
کشتی کچ  مکزیکی معروف به سری 
فیلم های »ســانتو« نیز در اقبال از 

کشتی کچ در ایران اهمیت دارد. 
سانتو با نام رودولف گازمان هوئرتا 
)۱9۸۴-۱9۱۷( معروف تریــن 
کچیست تاریخ مکزیک که همراه 
بلودمون الخاندرو مونــوز مورنو و 
میل ماســکاراس گروه ۳ قهرمان 
بزرگ را تشکیل دادند. سانتو ابتدا 
فقط در مبارزات آزاد کشــتی کچ 
شــرکت می کرد، امــا از آنجا که 
طرفــداران بی شــماری پیدا کرد 
در فیلم های ســینمایی نیز حاضر 
شــد. در ســال های پایانــی دهه 
۳۰نمایش موفق فیلم های سانتو 
در ایران همزمــان با اقبال عمومی 
از کشتی کچ زمینه تولید فیلم های 
 چرخــه کشــتی کچی را در ایران

فراهم کرد. 

فیلم های فراموش شده

ما�ن بعید

علیـرضا محمودی

گفت وگو با محســن جســور، کارگردان  شــکار حلزون

فیلم من امیدوارانه  است 
نه مأیوس کننده

محسن جسور قبل از ساخت نخستین فیلم بلندش، »شکار حلزون« که در 
بخش »نگاه نو« جشنواره امسال حضور دارد، کارهای مختلفی را در تئاتر و 
سینما و تلویزیون تجربه کرده. برای نمونه، جسور، عکاس سریال »گاندو« 

بوده و در بخش تحقیق و پژوهش این سریال هم مشارکت داشته. به گفته 
خودش، چه در فیلمنامه هایی که نوشته و چه در نخستین فیلمش، به دنبال 
اثرگذاری بر ضمیر و فطرت مخاطب بوده و معتقد است فطرت انسان ها 
مسیر درست را حتی در سخت ترین شرایط به آنها نشان می دهد. کمی 

با جسور درباره این نگاهش بحث کردیم و از فیلم اولش گفتیم و شنیدیم.

ناصـر احدی

برای این گفت وگو که جست وجو 
می کردم تا اطلاعاتی از سابقه شما پیدا کنم، 
دیدم با بازیگری تئاتــر وارد فضای نمایش 
شده اید، چند ســال نمایشنامه نوشته اید، 
فیلم کوتاه ساخته اید و فیلمنامه نوشته اید. 
از مسیری که طی کرده اید تا به فیلم اول تان 

برسید، بگویید.
خیلی سؤال سختی اســت. از کجا شروع کنم؟ 
خلاصه بگویم که زمان ما، حول و حوش ســال 
۱۳۷۳، کلاس نمایشنامه نویسی و کارگردانی به 
این صورت نبود. بیشتر کلاس آموزش بازیگری 
تئاتر بود، ولــی خب من علاقه پیــدا کردم به 
نوشتن و معلم های خوبی هم داشتم که تشویقم 
کردند به کتــاب خواندن. بعد از چند ســال، 
نوشتن برایم جدی تر شــد و با آثار نویسندگان 
بزرگ جهان و ایران و کارگردانان مطرح آشــنا 
شــدم و کم کم علاقه مند شــدم که خودم هم 
فیلمســاز شــوم. چون کارگردانی فیلم برایم 
جایگاه بلندمرتبه ای بود، تصمیم گرفتم خودم را 
از اطلاعات و آگاهی، از فلسفه و هنر، از متن های 
کهن آکنده کنم و هر چیزی را که فکر می کردم 
می تواند من را به فیلمســازی مسلط بر متن و 
اثر تبدیل کند، بیامــوزم. الان که فکر می کنم 
می بینم با ساخت این فیلم خواستم چیزهایی را 

که یاد گرفتم به منصه ظهور بگذارم.
 در ســال هایی که نمایشــنامه 
می نوشتید به مضمون خاص و واحدی که به 
شکل های مختلف تکرار شود علاقه داشتید 
یا نه، مضامین مختلف توجه شــما را جلب 
می کرد و در بند مضمون خاصی که مدام به 

آن بپردازید نبودید؟
فکــر می کنم اکثــر کارهایــم را پیرامون یک 
عنصر واحد نوشتم که مضمون قضاوت کردن و 

قضاوت شدن بود.
این ســؤال را از این بابت پرسیدم 

چون فیلمنامه »چراغ های ناتمام« که 
به قلم شماست، درباره نویسنده ای 
پایبند به باورهای اعتقادی اســت 

که به دنبال مضمونــی مرتبط با 
باورهایش می گردد و در »شکار 
حلــزون«، مطابــق خلاصه 

داســتانی که در رســانه ها 
منتشــر شــده، زنی برای 

مراقبت و نگهــداری از 
پیرمردی باید با پســر 

جوان این پیرمرد صیغــه محرمیت بخواند. 
با توجه به این دو تجربه به نظر می رســد که 
دغدغه پرداختن به مفاهیم دینی را در سینما 

دارید.
وقتی می  گوییم ســینمای دینی، ســینمای 
خاصی را شــامل می شــود. مــن کار کودک 
هم کــرده ام که نگاه مذهبی داشــته. بگذارید 
این جوری توضیح دهم. من همیشه خواسته ام 
بر ضمیــر ناخــودآگاه مخاطب اثر بگــذارم تا 
ضمیر خودآگاهش. در همه آثــارم، چه موقع 
نوشتن، چه موقع ســاختن، چه موقع عکاسی 
و طراحی پوســتر، بحث فطرت برایم مهم بود. 
به قول ارسطو که می گوید درام از جایی شروع 
می  شود که تردید اخلاقی شکل می  گیرد، من 
همیشه ســعی  کرده ام مخاطب را به دوراهی 
شــهوت و فطرت دعوت کنم و در یک وضعیت 
نمایشی قرار دهم که بین فطرت و لذایذ موجود، 
مجبور به رجوع به فطرتش شود. در »چراغ های 
ناتمام« هم اگر مخاطب با شخصیت اصلی فیلم 
همذات پنــداری کند، در جنــگ بین انتخاب 
معیشــت به هر قیمت و برگشــتن از آرمان ها 
و باورها به این نتیجه می رســد کــه باید پای 

آرمان ها ایستاد.
در واقع شما یک چالش اخلاقی 
مطرح می کنید و چالش هــای اخلاقی هم 

معمولا ناگزیر از قضاوت و انتخاب هستند.
این از فطرت انسان می آید. خداوند فطرت انسان 
را آنقدر پاک و لطیف خلق کرده که نمی توانید 
آن را به فراموشی بســپارید. این فطرت شما را 
می برد به مسیری که از سوی خدا تعیین شده و 

همسو با طبیعت انسان است.
 با توجه به شرایطی که می بینیم 
و سلیقه مخاطبان سینما احساس می کنم، 
نگاه خوش بینانه ای که با اوضاع ما تناسبی 

ندارد.
ما همیشــه ثابت کرده ایم در شرایط 
ســخت و پیچیــده عملکردهــای 
شــگفت انگیزی داریم. واقعیت این 
اســت که من در تمــام کارهایم 
درباره قشری صحبت کرده ام که 
مثل خــودم ســخت زندگی کرده 
و چنــد برابر قشــر دیگری برای 
تأمین معــاش تــلاش کرده، 
ولی همیشه شــریف بوده و 
پای شرافتش ایستاده است. 

فکر کنم مخاطب با این قشــر همذات پنداری 
می کند. من در فیلم »آوا« هم که فیلمنامه اش 
را نوشتم، از همین جنس خانواده گفتم و آنجا 
نیز کودکی ناشنوا که برای من نماد معصومیت 
و فطرت جامعه بود، همه را متوجه فطرت شان 
می کرد. فیلم من فیلم امیدوارانه ای اســت، نه 
مأیوس کننده. البته این چیزها در فیلم خیلی 
نامحسوس اســت و اینطور نیست که مخاطب 
واضح دریافتش کند. قصــه فیلم به نظرم برای 

مخاطب جذاب است.
ایده اولیه فیلم از کجا آمد؟

من نویسنده ام، پر از ایده و طرح و داستانم. چند 
طرح داستانی داشتم که یکی از آنها را با تلفیق در 
پیرنگ نمایشنامه »مرگ و دوشیزه« نوشته آریل 
دورفمن به طرح اصلی فیلمنامه مبدل کردم. در 
واقع یکی دو وضعیت نمایشی این نمایشنامه را با 

داستانی از خودم ترکیب کردم و نوشتم.
اینکه در فیلم شــما زنی از طبقه 
پایین مســئول مراقبت از پدر مرد جوانی 
می شود، ناخودآگاه »جدایی نادر از سیمین« 
را به ذهن می آورد. ممکن اســت فیلم شما 
به فیلم فرهادی هیچ ربطی هم نداشــته 
باشد، ولی تأثیری از سینماگرانی که دوست 

داشتید در کارتان هست؟
قطعا تأثیــر گرفته ام. رولان بــارت جمله ای در 
کتاب »لذت متن« دارد به ایــن مضمون که ما 
میان متنیم، میان داســتانیم. همه داســتان ها 
پیش از ما در جهان گفته شــده و ما از قصه های 
قبلی وام می گیریم و نسل بعدی هم از قصه های 
ما وام می گیرد. در واقع بازتولید قصه می کنیم. 
شاید داستان فیلم ما یک کهن الگوست. فیلمی 
فرانسوی هم هســت که در آن مرد سیاهپوست 
جوانی مســئول مراقبت از مرد فلجی می شود. 
خیلی فیلم با این موضوع هســت. به طور خاص 
فیلم من ربطی به »جدایی نادر از سیمین« ندارد، 
ولی شاید ناخودآگاه از آن هم تأثیر گرفته باشم.

در ایــن فیلم با مرحوم حســام 
محمودی و حسین پاکدل همکاری کرده اید. 
از ابتدای نوشتن فیلمنامه، بازیگران خاصی 

را برای هر نقش در ذهن داشتید؟
نه، من معتقدم بازیگر حرفه ای باید خودش را 
به نقش نزدیک کند نه اینکــه من برای بازیگر 
خاصی فیلمنامه بنویســم. اول متن را نوشتیم 
و بعد در مرحله پیش تولید بازیگران را انتخاب 

کردیم. 


